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 ! يك ضرورت است برای هر ملتی ناسيوناليسم در چهارچوب يك نظام ارزشي

 آيدين صادقي

 
بحـث مليـت، هويـت ملي، منافع ملي و نا سيوناليسم از مباحث پيچيده  و در عين حال تنش زايي است كه در طول         

ياستمداران و جامعه در اين ميان س. دويسـت سـال گذشته در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي صورت گرفته است     

شناسـان مخـتلف بسـته بـه شـرايط اجتماعي ـ سيا سي زمان خود و از همه مهمتر ملت خويش، به نظريه پردازي و ارائه        

درحاليكه در يك طرف دنيا شا هد اتحاديه اي از ملتها و فرهنگهاي مختلف هستيم، درطرف ديگري  . تعـريف پرداخته اند   

ت گرايي و قوميت گرايي هايي هستيم كه به شدت بر روي افتراقها تاكيد مي ورزند و   از ايـن كره خاكي شا هد ظهور ملي        

. بهتريـن و ممكـن ترين راه براي حفظ هويت و كسب حقوق را در جداييها وتغيير مرزهاي سياسي و جغرافيائي مي دانند    

اي از تاريخ تحت سلطه، سيطره، در ميان ملتهايي ظهور كرده است كه در يك برهه " ناسيوناليسـم يـا ملـي گرايـي عمومـا      

ناسيوناليسم ارمني و يهودي متكي بر اساس مذهب و دين مشترك و يا ناسيوناليسم  . تحقير و تضييع حقوق قرار داشته اند      

 . آلماني و انگليسي متكي بر زبان و نژاد مشترك خاص نيز از اين مقوله مجزا نيستند

و مليتي كه سيطره و حاكميت از جهات مختلف فرهنگي، اقتصادي در حقيقت مي توان گفت در جوامع چند قوميتي           

و يـا سياسـي در دست يك قوميت يا مليت خاص است، ظهور نارضايتي و مليت گرايي و قوميت گرايي در ميان اقوام و             

اگر چه ممكن است با ترفندهاي خاص ظهور اين پديده را به تأخير . ملـل تحـت سـيطره، امـري اجتـناب ناپذيـر اسـت           

نداخـت ولـي هرگـز نمـي توان جلوي آنرا گرفت، مگر آنكه ريشه و اساس تبعيض و سلطه قومي و ملي خاص برچيده          ا

 .شود

در بررسـي علـل ظهـور مليـت گرايـي و يـا نا سيوناليسم، اكثريت جامعه شناسان و سياستمداران بجاي آنكه به علل        

حقيقت، به جاي آنكه بخواهند جنبشهاي ملي را از جهت در . اصـلي ظهـور آن بپردازند، در حاشيه قلم فرساي نموده اند         

عدالت خواهانه مورد بررسي قرار دهند، از ديدگاه استقلال خواهانه و يا كسب قدرت مورد  كنكاش قرار داده اند، چنانكه 

 :معتقد استاسميت . آنتوني دي

ن به نيابت از جمعي است كه ناسيوناليسـم، جنبشـي ايدئولوژيـك بـراي كسـب هويـت، اتحـاد، استقلال و حفظ آ         « 

البته اكثر جامعه شناسان معتقدند كه ناسيوناليسم يك ]. ۱[ » اعضـايش معتقدند بالفعل يا بالقوه ملتي را تشكيل مي دهند       
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« يعني ملي گرايي فراتر از محدوديتهاي .  ايدئولـوژي جـامع نيست و مي تواند در شماري از نظامهاي عقيدتي ظاهر شود       

 ملي –آزادي خواهي بـراي نمونـه جنـبش ملي گرايي را در ايران  به چهار گروه    . ايدئولـوژي اسـت   » ايدنـب « و   » بـايد 

كه با يك نگاه ساده مي توان ] ۲[ تقسيم   مي كنند ملي گرايي اجتماعيو ملي گرايي اسلامي   ، ملي گرايي ايراني   ،گرايـي 

 .مايز بوده و گاهاً با همديگر متضاد هستندديد كه ايدئولوژيهاي حاكم بر اين چهار گروه، بسيار از هم مت

ناسيوناليسـم عـلاوه بر اينكه يك جنبش اجتماعي عليه سلطه و سيطرة يك ملت حاكم توسط ملت محكوم است، از         

شايد براي هر كسي اين سئوال مطرح گردد كه چگونه ملل آلمان و . مـنظر ديگـري نـيز مـي تواند مورد بررسي قرار گيرد       

شكسـتهاي گسترده كه به شدت ساختار و اقتصاد آنها را خراب كرد، توانستند روي پاي خود بايستند و    ژاپـن بعـد از آن       

كشورشـان از جهات مختلف تا سطح اولينها برسند؟ جواب اين سئوال همان آثار معجزه گونة  ناسيوناليسم است كه كمتر        

ي نهفتة بسياري است كه اگر در استفاده ناسيوناليسم همانند اتم داراي انرژآري  . بـه آن پرداخـته شده است   

البته اين انرژي . از آن دقـت شـود، مـي توانـد ملتـي را در رسيدن به پلكان ترقي و پيشرفت ياري رساند         

نهفـته در صـورتي كـه در جهت آرمانهاي ملي قرار نگيرد و بازيچة افراد قدرت طلب و سود جو باشد، مي        

:  ريچارد كاتم در اين باره معتقد است كه . ن ملت مخرب و مضر باشدتوانـد همانند بمب اتمي براي بشريت و آ       

اگـر ناسيوناليسـم جدا از ساير عناصر موجود در يك نظام ارزشي مورد بررسي قرار گيرد، چيز زيادي از آن حاصل      « 

سيوناليسم افراطي و آنهايي كه  ناسيوناليسم را متهم مي كنند غالباً به اين دليل است كه آنرا در لواي نا        . نخواهـد شـد   

اگر اين نظام كه ويژ . يـك بعـدي، بـا نظـام ارزشي پيچيده اي كه مشخص كنندة آلمان هيتلري بود اشتباه  مي گيرند              

گـيهاي اصـليش مداحـي رهـبر، تبعيض نژادي و  ناسيوناليسم است با نظام ارزشي آمريكايي كه ويژگيهاي اصلي آن       

د، بخوبي مي توان تشخيص داد كه  ناسيوناليسم امري است ثابت و    دموكراسـي و ناسيوناليسـم اسـت مقايسـه گـرد          

در واقـع مي توان گفت كه يك نظام ارزشي و يا معيارهاي ارزشي، براي كنترل     ]. ۳[ » آزاديخواهـي امـري اسـت متغـير       

ساني يك ملت نـيروي شگفت انگيز  ناسيوناليسم مورد نياز است كه بتواند اين نيروي عظيم را در راستاي حقوق ملي و ان   

، ارزشهاي ديني واقعيمعـيارهاي ارزشـي در جوامـع مخـتلف  تـا حـدودي با همديگر متمايز هستند، ولي        . بكـار گـيرد   

 را مـي تـوان جزء ارزشهايي دانست كه مي توانند چهارچوب كنترل شده اي را بر      اخـلاق  و   دموكراسـي ،  آزاديخواهـي 

ت كه يكي از علل اصلي عدم پذيرش  ناسيوناليسم در بعضي از از طـرف ديگـر مي توان گف    . ناسيوناليسـم تعـريف كنـند     

جوامـع كـه بـه شـدت بـه ارزشهاي ديني يا آزاديخواهي و اخلاق معتقدند، عدم درنظر گرفتن اين ارزشها توسط مبلغين             
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 آنها را به چيزي كه بعضي وقتها عدم در نظر گرفتن آنها توسط نخبگان ملي طرفدار ناسيوناليسم، . ناسيوناليسـم  مـي باشد     

 .ورطة شكست و تحقير رسانده است

در جوامعـي كه از لحاظ اقتصادي و ساختارهاي اجتماعي عقب مانده هستند، عرق ملي افراد آن جامعه معمولاً كمتر          

عرق ملي است كه ژاپني را مجبور مي كند تا برنج توليد داخل را هرچند كه نسبت به برنج وارداتي    .و بعضـاً صـفر اسـت      

 ـ البته اين مجبوريت يك جبر زوري نيست، بلكه يك مجبوريت اختياري است كه هر     . ي گـران قيمت است، بخرد     آمريكاي

ضعيف بودن اين عرق ملي است كه همة ما را ناخود آگاه به سمت . ژاپنـي آن را به عنوان يك خصلت ذاتي با خود دارد           

 بتوان كيفيت پائين توليدات داخل را بهانه قرار داد، ولي البته شايد. استفاده از اجناس و توليدات خارجي متمايل مي سازد      

بـا يـك بيـنش كلان مي توان ديد كه اين توجيه واقعي نيست و صنعت هر كشوري وابستگي شديدي به مصرف كنندگان     

 از البـته نـبود همين عرق ملي و ديدگاه ملي در آن صنعتگر و توليد كننده است كه وي را    . داخلـي در مـراحل اولـيه دارد       

 .توجه به كيفيت كالا و دقت در توليد دور مي سازد

پـس در كـل مي توان گفت كه  ناسيوناليسم در چهار چوب يك نظام ارزشي براي پيشرفت هر ملتي لازم و ضروري     

اسـت و هـر ملتـي كـه از آن بـي بهره باشد، به راحتي نخواهد توانست هويت ملي خود را حفظ نمايد و در عرصه هاي          

هاي فردي و كم قدرت  » من« در ساية  ناسيوناليسم است كه . نگـي، اقتصـادي و سياسي عرض اندام نمايد      مخـتلف فره  

ي پر قدرت مي گردد و يكايك افراد ملتي بدون در نظر گرفتن منافع شخصي و فردي، منافع ملي را در       »ما« تـبديل به        

 .زندنظر مي گيرند و ملت خويش را به پيشرفت و سعادت رهنمون مي سا
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